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مریم سادات گوشه
 خبر‌نگار‌

ëë در دیــدار قــادر آشــنا، مدیــرکل هنرهــای
نمایشــی با اعضای شــورای سیاســتگذاری 
نمایش  بین‌المللی  جشــنواره  هجدهمین 
عروســکی تهــران- مبــارک مقرر شــد دبیر 
این رویــداد در هفته پیــش رو معرفی و این 
جشــنواره در نیمــه اســفندماه ســال‌جاری 
برگــزار شــود. در ایــن جلســه که بــا حضور 
بهروز غریب‌پور، مرضیه برومند و اردشــیر 
شــورای  اعضــای  به‌عنــوان  صالح‌پــور 
جشــنواره  هجدهمیــن  سیاســتگذاری 
تهــران-  عروســکی  نمایــش  بین‌المللــی 
هنرهــای  مدیــرکل  شــد،  برگــزار  مبــارک 
نمایشــی در خصوص لزوم حفظ استقلال 
نمایش  بین‌المللی  جشــنواره  هجدهمین 
عروســکی تهــران- مبــارک، تعییــن تاریخ 
برگــزاری و انتخــاب دبیر در پی درگذشــت 
زنده‌یاد گلزار محمدی با ایشان به گفت‌وگو 

نشست.
ëë علیرضا قربانی در ادامه‌

همکاری‌هایــش بــا پروژه‌ 
و  »صداهــا  بین‌المللــی 
جدیدی  قطعــه‌  پل‌هــا«، 
)بــه  »نازنی‌نــی«  به‌نــام 
نازنیــن  کشــمیری  زبــان 
مــن( را خوانــده اســت. 

در ایــن پــروژه که پــس از تجربه‌ ال ســوئنیو 
همکاری‌هــای  ادامــه‌  در  و   )El Sueño(
قربانی با احســان مطوری شــکل می‌گیرد، 
نیظامــی  قیصــر  قربانــی،  کنارعلیرضــا  در 
خواننده‌ معروف کشــمیری نیز اشــعاری از 
ابراهیم مسکین را می‌خواند. اشعار فارسی 

این قطعه سروده‌ فریدون مشیری‌ است.
ëë مســابقه نوزدهمیــن  داوران  هیــأت 

منتقــدان،  انجمــن  ســالانه  مطبوعاتــی 
نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر معرفی 
شدند. دکتر یونس شکرخواه )روزنامه‌نگار و 
عضو هیأت علمی دانشــگاه تهــران(، دکتر 
مه‌نــاز رونقــی )روزنامه‌نگار و عضــو هیأت 
علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحد تهران 
مرکــزی( و دکتــر امیر روشــن )ناشــر، عضو 
جامعه مدیران مسئول مطبوعات و معاون 
ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو - ایران( با 
همراهی استاد سیف‌الله صمدیان )عکاس، 
مستندساز و دبیر جشن سالانه تصویر سال( 
در  داوران  هیــأت  عالــی  مشــاور  به‌عنــوان 
بخــش عکس، کار داوری آثار ایــن دوره را از 

21 تیر آغاز کردند.
ëë عصــر« اســتعدادیابی  مســابقه  ضبــط 

و  متوقــف  تیــر(   ۱۹( پنجشــنبه  از  جدیــد« 
اســتودیوی ایــن برنامــه تــا اطــاع ثانــوی 
تعطیل شــده اســت. ســازندگان و عوامل 
بــه  توجــه  بــا  جدیــد«  »عصــر  مســابقه 
مبنــی  بهداشــت  وزارت  دســتورالعمل 
تمــام  در  ماســک  از  اجبــاری  اســتفاده  بــر 
مکان‌هــای مســقف و عمومــی، تصمیم به 
توقف ضبط این برنامــه و تعطیلی موقت 

آن گرفتند.
ëë پلیــس امریکا همچنــان در تــاش برای

یافتــن جســد نایــا ریــورا بازیگــر امریکایی 
است که از روز چهارشــنبه در دریاچه‌ای در 
جنوب ایالت کالیفرنیا ناپدید شده است. 
این بازیگر ۳۳ ســاله روز چهارشــنبه هفته 
گذشــته با اجاره یک قایق همراه پسرش به 
دریاچه‌ای در جنوب ایالت کالیفرنیا رفت 
اما پلیس دریاچه چند ســاعت بعد پسر او 
را در حالــی با جلیقه نجــات و تنها در قایق 
پیــدا کرد که جلیقــه نجات »ریــورا« و کیف 
او نیز بــدون هیچ اثری از خــودش در قایق 
مشاهده شده است. اگرچه هنوز جسد نایا 
ریورا پیدا نشــده اســت اما بر اساس اعلام 
مقامــات پلیس او به احتمال فــراوان غرق 
شــده اســت. »ریورا« بیشــتر برای بازی در 
نقــش »ســانتانا لوپــز« در ســریال »گلی« 
شناخته شده اســت که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ 
از شــبکه تلویزیونــی فاکــس بــه روی آنتن 

می‌رفت.
ëë نزدیــک دوســتان  و  همراهــان  از  یکــی 

مهــرداد کاظمــی خواننده شــناخته شــده 
مناســب  اوضــاع  از  کشــورمان  موســیقی 
جســمانی ایــن هنرمنــد برخــاف برخــی 
 شــایعات مطــرح شــده در فضــای مجازی 

خبر داد. 

»چرا ماســک نمی‌زنیــم؟« برای پاســخ بــه این 
ســؤال بــا گزاره‌هــای زیــادی روبــه‌رو می‌شــویم؛ 
بــا فرضیه‌هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی 
به‌دلیــل  مــردم  از  بخشــی  اینکــه  فرهنگــی.  و 
مشــکلات اقتصادی توان خرید ماســک ندارند، 
اطلاع‌رســانی مستمر و فرهنگ‌ســازی مؤثر برای 
ضرورت اســتفاده از ماسک انجام نشده یا برخی 
به تذکــر مســئولان اعتمــاد ندارنــد و لــزوم زدن 
ماســک را جدی نمی‌گیرند و... پاسخ‌هایی است 
که مرضیه برومند به این سؤال داده است. با همه 
این احوال و به تعبیر این کارگردان اگرچه به‌نظر 
می‌رســد »بخشــی از مــردم همچون مســئولان 
نســبت به زندگی بی‌تفاوت شــده‌اند« اما همین 
زندگی بــا تمــام دشــواری‌هایش به قــول عباس 
کیارســتمی: »تنهــا چیزی اســت که مــا داریم«. 
ماحصــل گفت‌وگوی مــا با مرضیه برومنــد را در 

ادامه می‌خوانید.

ëëاخطار برای تهدیدهای جدی‌تر از کرونا
این ســؤال که چرا برخی ماســک نمی‌زنند، 
کرونــا را جدی نمی‌گیرند یا نســبت بــه زندگی 
و  جامعه‌شناســان  را  شــده‌اند  بی‌تفــاوت 
متخصصــان باید پاســخ بدهنــد. اظهارنظر در 
این باره آمار دقیق می‌خواهد که متأســفانه در 
مملکت ما یا اعتقادی به اهمیت آمار نیســت 
یــا آمــار دارنــد و اعــام نمی‌شــود. بایــد ســراغ 
مــردم در مناطــق و شــهرهای مختلــف رفــت 
و از خودشــان پرســید کــه دلیل واقعی ماســک 
نزدنشــان چیســت؛ مســأله اقتصادی اســت یا 
فرهنگی. آدم‌ها واکنش‌های متفاوتی نسبت به 
شــرایط روز و کرونا دارند، اگــر قرار بر توصیه‌ای 
در ایــن زمینه اســت بایــد بر مبنــای تحقیقات 
جامعه‌شناسی باشد. دریافت من از مشاهدات 
روزانه‌ام این است که علاوه بر مسئولان، به نظر 
می‌رســد خــود مردم هم نســبت به خودشــان 
بی‌تفــاوت شــده‌اند. البتــه بی‌توجهــی برخــی 
مســئولان نســبت بــه ســامتی و جــان مــردم 
بی‌ســابقه نیســت، نمونــه اخیــرش ماجــرای 
آتش‌سوزی کلینیک سینااطهر است. می‌گویند 
ما اخطــار داده‌ایــم. خب نتیجه ایــن اخطارها 
چه بوده؟ چرا فقط به همین اخطارها بســنده 
کردیــد و از ادامــه فعالیــت ایــن مرکــز و صدها 
ســاختمان مشــابه و غیراســتاندارد جلوگیــری 
نمی‌کنید؟ به چه دلیل آتش‌نشانی و شهرداری 
اجازه و اختیار لازم را برای جلوگیری از فعالیت 
اینگونه ساختمان‌ها ندارند؟ برای مثال محل و 
منطقه‌ای که خانه عروســک در آن واقع شــده، 
کوچه تنگ و بن‌بســتی در مجاورت کوچه برلن 
اســت، ایــن کوچه پــر اســت از تولیدی‌هایی که 
غالبــاً با مواد قابل اشــتعال مثــل پارچه و کاموا 
و چســب و اسفنج ســروکار دارند و به طور قطع 
کمتریــن مــوارد ایمنــی در این ســاختمان‌های 
اکثــراً  سیم‌کشــی‌ها  نشــده،  رعایــت  فرســوده 
فرسوده هستند و نه تنها سیستم اطفای حریق 
ندارند بلکه گمان نمی‌کنم کپســول هم داشته 
باشند، اگر خدای ناکرده جرقه کوچکی بزند کل 
محله و منطقه می‌سوزد. آیا مسئولان مربوطه 
کنتــرل  ایمنــی  لحــاظ  از  را  کارگاه‌هــا  اینگونــه 

می‌کنند؟ پلاسکو یک نمونه بود.
ëëدستان خالی جنوب شهر

اما فارغ از مســئولان، به نظر می‌رســد برای 
بخشی از مردم معنای زندگی رنگ باخته و به 
خاطر مشکلات اقتصادی به سیم آخر زده‌اند؛ 
بدون کلاه کاسکت سوار موتور می‌شوند و بدون 
ماسک در مراکز پرازدحام حضور دارند. مسأله 
آنهــا فقــط زدن یا نزدن ماســک نیســت با این 
ازدحــام چــه باید کــرد. من از دو مــاه پیش این 
شــلوغی را لمس کردم و منتظــر خیزش کرونا 
بــودم. در نزدیکــی خانــه عروســک پارکینــگ 
غیراســتانداردی اســت که در زمان‌های شــلوغ 
نگهبان، ســوییچ ماشــین را برای جابه‌جایی از 
راننده‌ها می‌گیرد؛ نگهبانی که نه دستکش دارد 
و نــه ماســک و هــر روز بــا صدها نفــر در ارتباط 
اســت. هــر بــار که ســوار ماشــین می‌شــوم باید 

همه ماشــین را ضدعفونی کنم وقتی می‌گویم 
چرا ماسک نمی‌زنی می‌گوید »بی‌خیال خانم 
برومند، نمی‌شــه بابا سخته!«. بخشی از مردم 
ایــن منطقــه به‌خاطــر ســختی کار در محیــط 
پرازدحام و مهمتر از آن، به‌خاطر مضیقه مالی 
و نداری است که ماسک نمی‌زنند. حساب کنید 
یک خانــواده چهار نفره در هفتــه به چند عدد 
ماســک نیاز دارند و سرجمع‌‌اش ماهانه چقدر 
می‌شــود. مگر یک کارگر تولیــدی چقدر درآمد 

دارد که اینقدر برای ماسک هزینه کند.
ëëشمال شهر را نمی‌فهمم

ایــن قشــر کم‌درآمــد و بی‌بضاعــت را درک 
می‌کنم اما آنچه برایم عجیب است رفتار مردم 
شمال شهر است. نگهبان داخل پارکینگ و کار 
طاقت‌فرســایش را درک می‌کنــم امــا آنهایــی 
را  می‌گیرنــد  میهمانــی  و  می‌رونــد  ســفر  کــه 
نمی‌فهمــم. همین چند وقــت پیش در محله 
ما خانواده‌ای میهمانی صد نفره داشت با بزن 
و بکوب. چرا چنیــن می‌کنند؟! نمی‌دانم. باید 

رفت سراغشان و با آنها صحبت کرد.
ëëتهدید بی‌رحمانه جامعه پزشکی 

ایــن روزهــا بیشــترین دغدغــه مــن دربــاره 
نگــران  اینکــه  نــه  اســت.  پزشــکی  جامعــه 
طبقه‌های مختلف جامعه نباشــم، هستم اما 
بخشــی از آدم‌های درگیر با بیماری، خودشــان 
مقصر هســتند. نگرانی من بابت تیم پزشکان 
و پرســتارانی است که تقصیری ندارند و اهمال 
ما آنها را با مرگ مواجه می‌کند. ما طاقت چند 
ساعت ماسک را نداریم اما آنها صورت‌هایشان 
در گرمــای تابســتان زخــم شــده اســت. چــرا 

بی‌رحمانه آنها را به خطر می‌اندازیم؟
ëëالان وقت نهی از منکر است

مناطــق شــمال شــهر از منظــر فرهنگــی و 
اقتصــادی ایــن آمادگــی را دارنــد کــه ملزم به 
اســتفاده از ماســک شــوند آیا به مناطق پایین 
شهر با این حجم تراکم جمعیت این فرهنگ 
و آگاهی داده شــده؟ اساســاً وقتی تــوان خرید 
ماسک ندارند این الزام چطور ایجاد می‌شود. 

اگر منکر را فقط حجاب نمی‌دانیم الان وظیفه 
گشت امر به معروف و نهی از منکر است تا به 
مــردم آگاهــی بدهــد، توضیح بدهد، ماســک 
ارزان قیمت یا حتــی به کمک خیرین، رایگان 
در اختیارشــان قرار بدهد. بایــد کمپین تأمین 
ماســک برای مــردم کــم درآمد شــکل بگیرد. 
لازم اســت ایــن وظیفــه اجتماعــی را به مردم 

یادآوری کنیم.
ëëقربانیان کرونا مال شهر خودمان است

به‌نظرم شــفافیت در اطلاع‌رســانی و اعلام 
آمار می‌تواند به جدی گرفته شدن خطر از سوی 
مردم کمک کند، چرا آمار مبتلایان و فوتی‌ها به 
تفکیک شهر و استان اعلام نمی‌شود؟ با اعلام 
آمار تفکیک شــده، مــردم هر شــهر بهتر درک 
می‌کنند که این قربانیان، مال شــهر خودشــان 
اســت و مــال جــای دیگر نیســت. نکتــه بعدی 
جالی خالی دولت الکترونیک است. این دولت 
الکترونیک چــرا همچنان الکترونیک نیســت. 
خواهــرزاده مــن حــدود 4 مــاه پیــش ماشــینی 
خریده اما هنوز جرأت ندارد برای شماره‌گذاری 
اقدام کند. بر فرض ماسک هم بزند وقتی قرار 
اســت ســاعت‌ها در صــف طولانی بایســتد چه 
فرقی می‌کند. چرا من هفتاد ساله برای یک کار 
ســاده مجبورم به اداره ثبت بــروم و نمی‌توانم 

اینترنتی کارم را انجام بدهم؟
ëëبا مردم حرف بزنید

بایــد بــا مــردم بــه زبانــی حــرف بزنیــم که 
اعتماد کننــد. یکی از بزرگ‌تریــن ایرادها لحن 
تحکم‌آمیــز اســت. چــرا بــا لحنــی دوســتانه با 
مردم حــرف نمی‌زنیــم، چرا مــردم را عزیزان 
مــن، هموطنانم یــا همشــهریان عزیز خطاب 
می‌توانــد  کاریزماتیــک  دولتمــرد  نمی‌کنیــم. 
مــردم را جــذب کنــد. دکتــر زالــی شــخصیت 
دوست‌داشــتنی و شیرینی اســت. چرا بیشتر با 
مــردم حرف نمی‌زند. چرا بــه جای اینکه رو به 
دوربیــن و به چشــم مــردم نگاه کنــد در حالت 
نیــم‌رخ با خبرنگارها حرف می‌زند. ســخنگوی 
دولــت چــرا همان‌طــور کــه می‌نویســد، چــرا 

همان‌طور که هســت با مردم حــرف نمی‌زند. 
چرا ما شــخصیت شوخ‌طبع و آشــنا به ادبیات 
و فرهنگــی کــه علــی ربیعــی دارد را در مقــام 
ســخنوری از او نمی‌بینیــم. ســخنگوی جدیــد 
وزارت بهداشــت چــرا اینقــدر خشــک حــرف 
می‌زنــد و به جای آنکــه از خصوصیات مادرانه 
و خواهرانه خود استفاده کند و با مردم رو در رو 
و مهربانانه سخن بگوید از روی کاغذ می‌خواند 
انــگار دارد درس پــس می‌دهــد، مــن حاضرم 
بــا ایشــان تمرین کنــم تــا بتواند بهتر بــا مردم 
ارتبــاط برقرار کنــد و حرف‌هایــش تأثیرگذارتر 
باشد. پربازدیدترین ویدئوهای من در این ایام 
آنهایی است که صمیمی‌ و خودمانی صحبت 
کرده‌ام. با دســتورالعمل که نمی‌شــود مردم را 
یگانــه و همــدل کــرد. در حالی کــه تجربه‌های 
ســخت تاریخــی نشــان داده ما مــردم همدلی 
داریــم. با زبان صمیمی‌تر شــرایط را برای آنها 
توضیــح دهیــم. بگوییــد مــردم می‌دانیــم که 
وضع اقتصادی‌تان خراب است. تأمین ماسک 
سخت است. ما هم دستمان بسته است. حتی 
الامکان کمک می‌کنیم. شــما هم کمک کنید. 
در خانه‌هایتان برای خودتان ماســک بســازید. 
 آنهایی که می‌توانند تولید کنند و در اختیار مردم 

قرار بدهند.
ëëبیایید خودمان هوای خودمان را داشته باشیم

تمــام ایــن گلایه‌هــا را گفتم به ایــن امید که 
تأثیری بگذارد. با همه این احوال ما هنرمندان و 
فعالان اجتماعی هم احساس وظیفه می‌کنیم 
تــا با بیانــی تأثیرگذار به مردم گوشــزد کنیم که 
بیایید مسائل بهداشتی را رعایت کنیم. از رفت 
و آمدهــای غیرضروری خــودداری کنیم. حتی 
الامکان خرید آنلاین داشته باشیم و از ازدحام، 
میهمانی‌ها و مسافرت‌های غیرضروری پرهیز 
عزیــزم،  »هموطنــان  کنیــم.  مراعــات  کنیــم. 
مجبوریــم. ســیر صعــودی کرونــا نگران‌کننــده 
اســت. هم به خاطــر خودمان و هم بــرای کادر 
پزشــکی که نفــس کــم آورده‌، بیاییــد خودمان 

هوای خودمان را داشته باشیم.«

مرضیه برومند: خودمان هوای خودمان را داشته باشیم
#من-ماسک-می‌زنم

 هــرکاری کــرد و به‌ ســمت هرچیــزی رفت دید 
نمایــش  هنــر  جــز  و  نمی‌گیــرد  آرام  روحــش 
هیچ‌چیــز هــوش از ســرش نمی‌بــرد. پایش که 
به‌ دبیرســتان رســید به‌ قول خــودش عهد کرد 
هر‌طور که شــده تئاتری شــود و اگرچه شــاگردی 
محمــود ذوالفنــون را هــم در همــان نوجوانی و 
در نواختن ســاز ویولن تجربه کرد اما این چیزی 
نبود کــه او می‌خواســت. رفت  تــا از کلاس‌های 
تئاتر و هنرپیشــگی حســین خیرخواه، شــباویز و 
نصرت کریمی که زیر نظر عبدالحسین نوشین 
اداره می‌شــد ســر درآورد. این شــروع کار حمید 
ســمندریان بود که بعدها لقــب برازنده، یعنی 
پــدر تئاتر ایران بــه او دادند. دبیرســتان را تمام 
کــرد و برای ادامــه تحصیل راهــی اروپا و جذب 

دانشگاه صنعتی برلین شــد و مهندسی خواند 
اما بعد از مدتی سر از کنسروتوار عالی موسیقی 
و هنرهای نمایشی هامبورگ درآورد. حالا دیگر 
تئاتر چنان جذبش کرده بود که نه مجالی برای 
موســیقی باقــی مانده بود و نه برای مهندســی؛ 
پــس موســیقی را یکســره کنــار گذاشــت و خود 
را وقــف تئاتــر کرد و شــش ســال زیرنظــر ادوارد 
تئاتــر(،  اســتادان برجســته  از  مارکــس، )یکــی 
اصول و مبانی کارگردانــی و بازیگری آموخت و 
همزمان در آلمان به‌صورت حرفه‌ای مشــغول 
به کار شــد. بعد از این ســال‌ها و کسب تجربه‌ها 
و آموزش‌هــای لازم بــه دعــوت اداره هنرهــای 
نمایشــی دراماتیــک اداره کل هنرهــای زیبــای 
ایــران به کشــور برگشــت. اولیــن کار حرفــه‌ای و 
رســمی حمیــد ســمندریان تله‌ تئاتــر »جراحی 
پلاستیک« نوشــته پیر فراری بود که سال ۱۳۴۰ 

برای تلویزیــون ملی ایــران کارگردانی کرد. یک 
سال بعد او و تیمش در اداره هنرهای دراماتیک 
ســالن ۵۰ تــا ۶۰ نفــری درســت کردنــد که چند 
برنامــه نمایشــی در آن اجــرا شــد. ســمندریان 
اولیــن اثــرش، یعنــی نمایشــنامه »دوزخ یــا در 
بســته« نوشــته ژان پل ســارتر را در همیــن تالار 
نوبنیاد روی صحنه بــرد و کار نمایش را تا پایان 
عمــر لحظــه‌ای فرامــوش نکــرد و همچنیــن با 
همکاری مهدی فروغ به تأسیس هنرستان آزاد 
هنرهای دراماتیک که وابســته به اداره هنرهای 
پرونــده  زد. در  بــود، دســت  زیبــای کل کشــور 
درخشان حمید سمندریان آن‌قدر کار بی‌نظیر و 
شاگردان بی‌نظیر و دریغ‌های فراوان وجود دارد 
کــه نمی‌شــود آن را در چند کلمــه مختصر کرد. 
ســمندریان و کارنامــه‌اش هم آن‌قدر شــناس و 
درخشان هستند که نیاز به معرفی ندارند و پدر 

تئاتر ایران که ۹ اردیبهشت ۱۳۱۰چشم به جهان 
بــاز کرده بود در نهایت ۲۲ تیر ۱۳۹۱ از صحنه‌ای 
کــه می‌گفــت »خانه من اســت« برای همیشــه 
پایین آمد و چشــم از دنیا بست. اما از او میراثی 
ماند جاودانه و شاگردانی که بعد از او تئاتر نوین 
ایــران را با ذکرخیــر و هر آنچه از اســتاد آموزش 
دیــده بودنــد پیــش بردنــد و نســلی را تشــکیل 

دادند که نســل در نسل وامدار او بودند. شاگرد 
عبدالحسین نوشین و رفیق عباس جوانمرد، 
علــی نصیریان، بهرام بیضایــی، رکن‌الدین 
خســروی، آربــی اوانســیان و همســر همــا 
روســتا، در کنار همه اینها اخلاقی از خود به 
جا گذاشــت که او را در کنار همه ویژگی‌های 
هنــری‌اش، متمایــز از هرکــس و هــر چیــز 

می‌کــرد و نامی که از او مانــد از همین دوران 
زندگی پرثمر و اخلاق‌گرا سرچشمه می‌گیرد.

 رد پای سه دوره تاریخی نگارگری منحصر به فرد 
در نسخه نفیس خمسه نظامی

تأثیر خمسه نظامی بر فرهنگ جهانی

نفیس‌ترین نســخه خطی از خمســه نظامی شــاه طهماســبی در بازار نشــر در 
دســترس عمــوم اســت. البته اصل این نســخه ارزشــمند در کتابخانــه بریتانیا 
نگهــداری می‌شــود کــه به همت دولــت ایران و تلاش فرهنگســتان هنــر از آن 
تصویربــرداری و اکنون بازنشــر شــده اســت. اهمیــت این نســخه به‌خاطر این 
اســت کــه رد پای ســه دوره تاریخی نگارگــری ایرانی در آن به چشــم می‌خورد. 
ســیدمهدی حسینی، عضو پیوســته فرهنگســتان هنر که خود نیز نگارگر است 
در خصــوص ویژگی‌های این اثر نفیس به »ایران« می‌گوید: »خمســه در طول 
تاریخ از زمانی که توســط حکیم نظامی ســروده شــده چندین بار در دوره‌های 
مظفری، تیموری و صفوی نگارگری شده و آخرین بار در دوره قاجار به‌صورت 
چاپ ســنگی نگارگری شــده اســت. هنرمندانی که روی این نســخه کار کردند، 
شــاخص‌ترین هنرمنــدان دوره صفــوی بودنــد. ســلطان محمد، آقــا میرک و 
عبدالعزیــز مظفرعلی که در رأس این هنرمندان ســلطان محمد بود که مدیر 
کتابخانه هم بود. این نســخه که اکنون در فرهنگستان هنر رونمایی شد توسط 
شاه محمود نیشابوری به خط نستعلیق کار شده است. شاه محمود لقب زرین 

قلم داشته است.«
حســینی در تکمیــل ویژگی‌هــای منحصــر به فــرد این نســخه نفیــس ادامه 
می‌دهــد: »در نســخه خمســه نظامــی 14 نگاره و 14 مجلس کار شــده اســت، در 
صورتی که در شاهنامه شاه طهماسبی 258 تصویر داریم. آنچه تمام صفحات 
خمســه را مســتثنی می‌کند این اســت کــه تمام صفحات خمســه تشــعیر دارد 
در صورتی که شــاهنامه شــاه طهماســبی زرافشان‌گری اســت. در نسخه نظامی 
اینگونه نیســت کــه فقط از شــکار روباه و خرگوش نگارگری شــده باشــد بلکه رد 
تمام حشرات و حیوانات را در این تشعیرها می‌توان مشاهده کرد. یعنی به یک 
صورت جانورشناسی دارد و آن را از دیگر خمسه‌ها مستثنی می‌کند.« او در ادامه 
در خصوص نگارگری تاریخی این نسخه منحصر به فرد می‌گوید: »تا اواخر دوره 
صفوی ســه صفحه بدون مجلــس و نگارگری باقی می‌ماند. یعنی تا زمان شــاه 
ســلیمان که در آن دوره دســتور می‌دهند که آن را کامل کنند. در آن دوران تمام 
هنرمندان قبلی از دنیا رفته بودند. بنابراین کار به محمد زمان بهترین تصویرگر 
و نگارگر اواخر صفوی سپرده می‌شود. او نیز 3 تصویر آخر را به این نسخه اضافه 
می‌کند. از اســتثنائات کار او این است که سعی نکرد نگاره‌هایی مثل آقامیرک یا 
ســلطان محمد اضافه کند. او با توجه به نگاه مدرنیســتی که بتدریــج وارد ایران 
می‌شد، نگاره‌های جدیدی در کارش آورده است.« او ادامه می‌دهد: »این نسخه 
نفیس در دوره‌های مختلف ســلطنتی در کتابخانه ســلطنتی می‌ماند تا به دوره 
قاجار می‌رســد. در زمان فتحعلی شــاه جلد این نســخه فرســوده شد و تصمیم 
گرفتند که توســط ســید میرزا و محمد میرزا کار شــود. این دو نیز نه مثل محمد 
زمــان و نه مثل ســلطان محمد کار کردند بلکــه تمام ویژگی‌هــای دوره قاجار را 
لحاظ کردند. این کار بسیار استثنایی است که سه دوره درخشان تاریخی نگارگری 
ایرانی را در آن می‌توان دید، آن هم با ویژگی‌های زمان خود. این کار با مشارکت 
فرهنگستان هنر و شــهرداری تهران انجام شد.« نسخه‌های ارزشمند بسیاری از 
آثار ادبی ایران در سراســر ایران وجود دارد. نســخه‌هایی که قطعاً جایگاهش در 
ایران اســت. منیژه کنگرانــی مدیر کل گروه‌های علمی فرهنگســتان هنر و عضو 
شــورای علمــی همایش خمســه نظامــی، در مــورد ویژگی‌هــای ایــن اثر نفیس 
می‌گوید: »فرهنگ ایرانی -اســامی متن‌های برجسته و شاخص و اسطوره‌های 
فراوانی دارد. مانند شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی، گلستان و بوستان سعدی 
و...؛ این متون به زبان و فرهنگ ایرانی محدود نمی‌شود و فراتر از مرزهای ایران 
شناخته شده است. ضمن آنکه توانسته به‌عنوان الگویی برای آفرینش‌های ادبی 
و هنری قرار بگیرد. از میان این آثار، خمســه حکیم نظامی، یعنی منظومه‌های 
مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه از جایگاه 
ویژه‌ای برخوردار اســت. ایــن منظومه‌های ادبی بدیع که حــاوی انواع مضامین 
دینــی، تعلیمــی و تغزلی هســتند و در قالب تصاویــری نــاب و خیال‌انگیز بیان 
شــدند، توانســتند به فاصله اندکی پس از سرایش‌شــان توسط نظامی، سرمشق 
و الگویی برای دیگر آثار شــوند. خمسه امیر خســرو دهلوی نمونه‌ای است که بر 

اساس خمسه نظامی سروده شده است. 
ضمن آنکه نظامی که به زیبایی در اشــعارش از انواع هنر، همچون نقاشــی، 
معماری، مجسمه‌سازی، صنایع دستی و... سخن رانده و از هنرمندان و نقاشانی 
چون مانی، شــاپور و شــیده، باربد و نکیســا، فرهاد مجسمه‌ســاز و سنمار معمار 
یــاد کرده و توانســته وضعیت هنر زمانه‌اش را بیان کنــد و مورد توجه هنرمندان 
هم قرار گرفت.« او در ادامه در پاســخ به تاریخچه این اثر ارزشــمند خاطرنشــان 
کرد: »با الهام از این اســطوره ‌متن ایرانی آثار متعددی خلق شــد و داســتان‌ها و 
روایت‌های خمسه در اغلب هنرها بازنمود یافت. مانند نقاشی، موسیقی، تئاتر، 
ســینما و...؛ چنانچــه امروزه می‌توان به هــزاران اثر هنــری در حوزه‌های گوناگون 
اشــاره کرد که با الهام از خمســه نظامی آفریده شــده اســت. اگر فقط به نقاشــی 
بپردازیــم، می‌توانیم بگوییم از قرن هشــتم هجری به بعد نســخه‌های خمســه 
توسط مصوران نقاشی شده و این سنت تصویرگری تا امروز ادامه یافته. چنانکه 
حتی هنرمندان معاصر مانند رضا درخشانی، پرویز کلانتری و... مجموعه آثاری 
براســاس خمســه نقاشــی کرده‌اند جدای از نقاشــی می‌توان به آثار موســیقایی 
یا نمایشــی ملهم از خمســه اشــاره کرد یا حتی فیلم شیرین کیارستمی ملهم از 

داستان خسرو و شیرین نظامی است.«
 او در ادامه در مورد تأثیر خمســه بر فرهنگ وهنر جهان افزود:»خمســه در 
فرهنــگ جهانی هم تأثیر گذاشــته مثــاً فیلم »نام من ســرخ« اورهان پاموک 

اشاره به خمسه نظامی دارد.«  

به‌ بهانه سالروز درگذشت حمید سمندریان پدر تئاتر نوین ایران

صحنه خانه من است 
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اواخــر خردادمــاه مجبــور بــه تعطیلــی پویــش یادا٭ 
از  کمــک  درخواســت  ایــن،  وجــود  بــا  شــدیم. 
بیمارســتان‌های نقاط محروم همچنــان ادامه دارد؛ 
امــا ما دیگــر توان نداشــتیم. توان مالی مــا و آنهایی 
کــه کمــک می‌کردند اجــازه نمــی‌داد ادامــه بدهیم. 
این دســت کمک‌ها همیشــه از طبقه متوسط است. 
طبقه متوســط اســت که خیلی همراه است؛ طبقه 
متوســطی که هر چه جلوتر مــی‌رود ضعیف‌تر 
می‌شــود. اغلــب یــاوران پویــش یــادا بــه 
از  می‌کننــد؛  کمــک  مختلــف  جاهــای 
خیریــه محک و کودکان بی‌سرپرســت 
زنــان سرپرســت خانــوار. صدهــا  تــا 

خیریــه از آنهــا کمــک می‌خواهد اما مگــر حقوق یک 
فرهنگــی بازنشســته چقــدر اســت. یــک جاهایــی کم 
مــی‌آورد و بــه خاطــر وجــدان و مســئولیت اجتماعی 
احســاس شرمندگی هم می‌کند. حالا دوباره باید فکر 
کنیم که برای ماسک چه کار کنیم. قدری تأمل کنیم، 
بیندیشــیم که چه کار باید کرد. دوباره ویدئو بگذاریم، 
از مــردم خواهش کنیــم و... باید دوباره دســت به کار 

شویم.
 ٭ بخشــی از هنرمنــدان کشــور با تأســیس مؤسســه 
بنیــان نهــاد »یــاران درمانگــران ایران« با اســم مخفف 
»یــادا« تــاش کردنــد تا بــا تهیه لــوازم مــورد نیــاز کادر 
درمانی سهم خود را در کمک به شکست کرونا ادا کنند.
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باید دوباره دست به کار شویم


